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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض کردیم که دو روایت که راجع به غنم موطوئه وارد شده است، بر شبههی غیر محصوره حمل مشود و یا این که باید
گفت لااقل اطلاق دارند؛ اما مرحوم صاحب جواهر فرمودند که بعض از متأخرین آن را بر شبههی محصوره حمل کردهاند. در
در رسائل و مسائل در صفحهی 180 از جلد 2 که به فارس مرحوم نراق این رابطه، در کلمات به دو مورد برخورد کردیم؛ ی
هم هست، تصریح به این مسأله دارد؛ ایشان در جواب از سؤال بهیمهی موطوئه فرمودهاند که اگر محصور نباشد، همهی اینها
حلال و بعیب است و حم غیر موطوئه دارد تا این که ی باق بماند؛ که آن را کنار بذارد؛ و اگر محصور باشد، باید قرعه
زده شود. معلوم مشود که این دو روایت را بر شبههی محصوره حمل کرده است. غیر از متأخرین، ابن براج نیز در صفحهی

533 از جلد 2 المهذّب همین مطلب را دارد؛ یعن این دو روایت را بر شبههی محصوره حمل کرده است.

بررس روایات وارده در عنوان ششم از طایفه سوم اخبار

عنوان ششم، به روایات مربوط مشود که در بحث میراث خنثای مشل آمده است. البته، راجع به خنثای مشل چند روایت را
در جلسات گذشته به عنوان روایات عامه ـ روایات که حم خنثای مشل را بیان مکرد که باید قرعه زده شود که آیا مذکر

است یا مؤنث، به صورت قاعدهی کل؛ مثل روایت مرسلهی ثعلبه و موثقهی عبداله بن مسان ـ بیان کردیم. اما در میان
روایات خاصه روایت صحیحهی فضیل بن یسار است که مرحوم شیخ در صفحهی 356 از جلد 9 تهذیب آن را بیان کرده است.

احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عل بن رئاب عن الفضیل بن یسار که روایت صحیحه است قال: سألت
أباعبداله(علیهالسلام) عن مولود لیس له ما للرجال ولا ما للنساء مولودی که نه خصوصیت ذکوریت را دارد و نه خصوصیت
انوثیت را دارد و معلوم نیست که مذکر است یا مؤنث؛ قال: امام صادق(علیهالسلام) فرمودند: یقرع الامام أو المقرع به امام یا

هر مقرِع قرعه ماندازد یتب عل سهم عبد اله وعل سهم أمة اله روی ی کاغذ بنویسد عبداله و روی کاغذ دیری بنویسد
امة اله، شبیه آن چه که در نماز میت خوانده مشود ثم یقول الامام أو المقرع ی از بحثهای که در تنبیهات مطرح خواهیم

کرد این است که آیا در قرعه خواندن دعا نیز لازم است یا نه؟ (اللهم أنت اله لا إله إلا أنت عالم الغیب والشهادة أنت تحم بین
عبادک فیما کانوا فیه یختلفون بین لنا أمر هذا المولود کیف یورث ما فرضت له ف التاب) ثم یطرح السهمان ف سهام مبهمة

ثم یجال السهم عل ما خرج ورث علیه هر سهم که خارج شد، بر اساس آن ارث مبرد. در این روایت آمده است که در این
مورد قرعه انداخته مشود؛ اما دیر به عنوان ی قاعده کل چیزی در ذیل روایت ذکر نرده است؛

بر خلاف مرسلهی ثعلبه، که امام(علیهالسلام) بعد از آن که فرمودند باید قرعه انداخته شود، بیان کردند: ثم قال: به نحو ضابطهی
کلّ وأی قضیة أعدل من قضیة تجال علیه. اینها نات است که ما بعداً در نتیجهگیری متوانیم از آنها بسیار استفاده کنیم. در

مباحث آینده، بیان خواهیم کرد که آیا متوان از روایات خاصه الغای خصوصیت کرد یا نه؟ همین روایات که در خنثای مشل
وارد شده، قرینهی روشن است که در اینجا باید الغای خصوصیت شود. یعن هنام که در روایات، در مورد خنثا هم حم

بیان شده است و هم به نحو کبرای کلّ، قاعدهی کلّ را ذکر فرموده است، قرینه مشود که خنثای مشل در باب قرعه
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خصوصیت ندارد و باید الغای خصوصیت بشود. قرینهی دیر بر الغای خصوصیت ـ که در جمعبندی روایات نیز از آن
استفاده خواهیم کرد ـ این است که در روایات عامه فقط به عموم اکتفا نشده است؛ ی زمان آمده است که «کل أمر مجهول

ففیه القرعة» این عنوان عام دارد، اما در باب قرعه علاوه بر این که به صورت کبرای کلّ آمده است، علّت و ملاک نیز ذکر
شده است [1]. این که در روایات قرعه آمده است که «أی شء أعدل» یعن قرعه، درست، برای تشخیص عدالت است.

همچنین است عبارات «فأیهما خرج خرج سهم المحق» و «إنّ سهم اله لا یخیب» که اشاره به علیت دارند. اما نتهی مهم که
در صحیحهی فضیل بن یسار وجود دارد، این است که مشهور فقها به این روایت عمل نردهاند. مشهور فقها مثل شیخ مفید،

صدوقین، شیخ طوس در نهایه، ابن حمزه، ابن زهره، شهید اول، شهید ثان، مرحوم علامه، فخر المحققین،(رحمهماله) در کتاب
المیراث مگویند بایست نیم از سهم مذکر و نیم از سهم مؤنّث به خنثای مشل داده شود. اما این که آیا این بر اساس

قاعدهی عدل و انصاف است و یا آن که ارتباط به قاعده عدل و انصاف ندارد؟ باید بررس شود.

قول سوم نیز در اینجا وجود دارد و آن این که: روایت غیر معتبری وجود دارد که بیان کرده است باید اضلاع ـ دندههای ـ این
فرد را شمارش کنند، اگر از طرفین مساوی بودند، این شخص مؤنث است؛ اما اگر ی طرف کمتر بود، مذکر است. بر اساس
آن روایت که مگوید حوا از یسار حضرت آدم(علیهالسلام) خلق شده است. حال، سؤال این است که عدم عمل مشهور فقها به

روایت قرعه، سبب مشود که روایات را به طور کل کنار گذاریم، یا این که نه، قاعدهی کلّ ذکر شده در روایات را اخذ
مکنیم؟ پاسخ این است که قاعدهی کل اخذ مشود؛ منتها در بحث میراث خنثای مشل این قاعده جاری نمشود؛ اما در
بحث تغسیل خنثای مشل، محرمات احرام، ناح و دیر موارد متوان به آن عمل کرد. البته، کنار گذاشتن روایات به سبب
عمل نردن فقها، بر اساس این مبنای رجال است ـ که این مبنا را نیز مشهور قائل هستندـ که اگر در موردی مشهور فقها به
روایت عمل نردند، آن روایت قابل استناد نیست، هر چند که صحیح السند باشد؛ اما برخ مثل مرحوم محقق خوی قائل

هستند که اگر روایت صحیح السند باشد، عدم عمل فقها مضر به روایت نیست، وباید بر طبق روایت عمل کرد.

بررس روایات وارده در عنوان هفتم از طایفه سوم اخبار

عنوان هفتم از روایات خاصه این قضیه است که خداوند تبارک و تعال به حضرت موس فرمود که در میان اصحاب تو
شخص نمام وجود دارد، از او اجتناب کن. این روایت در جلد 12 وسائل صفحه 310 آمده است. مرحوم صاحب وسائل نیز

از حسین بن سعید ف کتاب الزهد نقل مکند عن صفوان بن یحی عن بعض أصحابه عن أبعبداله(علیهالسلام) روایت
مرسله است. از امام صادق نقل شده است که إنّ اله أوح إل موس این نته را دقت کنید که از امتیازات فقه اهل بیت
است؛ و آن این که از امام صادق سؤال کردند که گاه از پدر شما حدیث و مطلب را سؤال مکردیم، ایشان مفرمود: قال

رسول اله(صلّالهعلیهوآله) و حال آن که پدر شما پیامبر را ندیده بود؛ چطور این مطلب را نقل مکرد؟ امام
صادق(علیهالسلام) مسأله را بالاتر برد و از انبیای گذشته مثل حضرت موس و عیس نقل کرد تا این که بعض از احادیث را به

عنوان احادیث قدس بیان کردند و فرمودند: قال اله تبارک و تعال. و این از امتیازات احادیث امامیه است و در احادیث اهل
سنّت وجود ندارد؛ ی از آن روایات نیز همین روایت است أن بعض أصحاب ینم علی فاحذره، فرمود بعض از اصحابت

به حت دانم کیست فأخبرنلا أعرفه، عرض کرد خدایا من نم کنند، از او اجتناب کن فقال: یا ربم و خبرچین امنم
أعرفه معین کن تا من او را بشناسم فقال: یا موس عبت علیه النمیمة وتلّفن أن أکون نماماً؟ من مگویم عیب این شخص که
در میان اصحابت هست، نمام است، حال من را ملّف مکن که نمام کنم. از نظر اخلاق در این عبارت واقعاً نات زیادی

وجود دارد؛ هر چه درجه انسان از نظر علم یا تقوای بالاتر مرود باید بیشتر مراقبت کند. رعایت مسائل اخلاق برای چنین
افرادی واجب تر است. فقال: یا رب وکیف أصنع؟ موس گفت: خدایا من چه کنم؟ قال: یا موس فرق أصحاب عشرة عشرة،

ثم أقرع بینهم، اصحابت را ده تا ده تا بن و سپس بینشان قرعه بینداز فإنّ السهم یقع عل العشرة الت هو فیهم ثم تفرقهم
وتقرع بینهم فإنّ السهم یقع علیه، تا این که قرعه به نمام اصابت مکند قال: فلما رأى الرجل انّ السهام تقرع قام وقت مرد دید
دارد قرعهکش مشود و نوبت به او مرسد، خودش بلند شد فقال: یا رسول اله أنا صاحب لا واله لا أعود ابداً قسم خورد



که دیر این کار را انجام نمدهم.

بررس روایات وارده در عنوان هشتم از طایفه سوم اخبار

عنوان هشتم، عنوان است که خود پیامبر با قریش در بنای بیت مساهمه کردند که کدام قسمت بیت را پیامبر تعمیر کنند و کدام
قسمت را قریش مرمت کنند. این روایت در صفحهی216 از جلد 13 وسائل ذکر شده است. روایت معتبر است از داود بن

سرحان عن ابعبداله(علیهالسلام) قال: انّ رسول اله ساهم قریشاً ف بناء البیت فصار لرسول اله(صل اله علیه وآله) من
باب العبة إل النصف ما بین الرکن الیمان إل الحجر الأسود سهم پیامبر از درب کعبه تا نصف، یعن مابین رکن یمان تا

حجر الاسود شد. در روایت دیری که مرحوم مفید در ارشاد نقل کرده است، آمده برای این که از میان اهل صفه افرادی برای
غزوهی ذات السلاسل فرستاده شوند، پیامبر(ص) قرعه کشیدند.

6 شخص مرض موته ولا مال له غیرهم، ی ر، آمده است: ما روی : أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد فدر عنوان دی
عبد داشت و غیر از آنها اموال نداشت؛ در مرض که منجر به فوتش شد، هر 6 عبد را آزاد کرد. براساس این که وصیت
مریض در مرض منجر به فوت تا ثلث نافذ است فلما رفعت القضیة إل رسول اله(صل اله علیه وآله وسلم)، قسمهم

بالتعدیل و أقرع بینهم، وأعتق اثنین بالقرعة پیامبر دو نفر از آنها را با قرعه آزاد کردند که بقیه به ورثه برسد. این روایت در جلد
3 صحیح مسلم به عنوان حدیث 1288 آمده است. مورد دیر، در صفحهی 87 از جلد 16 وسائل آمده است و سند این روایات
به خاطر چند نفر که مجهول هستند، صحیح نیست. اصل این حدیث در الغارات هست؛ در این حدیث آمده است که مال را از
اصفهان خدمت امیرالمؤمنین(علیهالسلام) آوردند؛ در این مال رغیف بود که حضرت آن را هفت قسمت کردند؛ أت علیا(علیه

السلام) مال من إصفهان فقسمه فوجد فیه رغیفا فسره سبع کسر ثم جعل عل کل جزء منه کسرة ثم دعا أمراء الأسباع فأقرع
بینهم أیهم یعطیه أولا حضرت قرعه کشیدند که هر کدام را به کدام ی از امرای کوفه دهند وکانت الوفة یومئذ أسباعاً در آن

زمان کوفه هفت قسمت بود و هر قسمت هم ی رئیس داشت. در اینجا بحث روایات تمام مشود. و بحمداله تمام روایات دیده
وخوانده شد. بعد از این باید در مورد این روایات جمع بندی داشته باشیم که عمدهی فروعات موجود در باب قرعه، به فهم دقیق
این روایات باز مگردد. ی سؤال که مطرح مشود که اگر ما طایفهی اول و دوم را نداشتیم و فقط روایات خاصه مطرح بود،

آیا همین مقدار برای الغای خصوصیت کاف نیست؟ که به نظر ما کفایت مکند. ان شاء اله فردا مباحث را مطرح مکنیم.
***********************************

[1] ـ فرق بین علّت و ملاک نیز در همین است که علّت در ملاکات احام دخالت دارد، اما حمت هیچ دخالت در ملاک ندارد.


